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  بررسي تطبيقي تثليث مسيحي و هندويي
  

  **احسان قدرت الهي *علي رضا فرهنگ قهفرخي
  

  چكيده
بحث برانگيزترين اصل اعتقادي مسيحيان در طول تاريخ باور به تثليث مقدس بوده است كه بيشترين حملات نيز از 

به طوري كه قرآن آن را معادل سوي دو دين ابراهيمي ديگر، يعني يهوديت و اسلام به اين اصل صورت گرفته است؛ 
قطعـاً  : ترجمـه ( 1 »...االله ثالث ثلاثـه  لقدكفرالذين قالوا انَّ«شمارد  كفر دانسته به عنوان بدعتي در اصل مسيحيت بر مي
اما از نگاه درون ديني، مسيحيان خود را موحـد  ). 73/مائده...) (آنانكه گفتند خداوند سومينِ آن سه تاست كافر شدند

كنند و تناقض ظاهري حاصل از آن را سرّي از اسـرار غيرقابـل فهـم    سه گان را در عين وحدت تفسير مي و دانندمي
گـان  يابيم كه بي ترديد عـاليترين آنهـا سـه    هائي را مي گان چون در ديگر سنن نظري بيفكنيم سه .دانندبراي بشر مي

هاي مفهومي با تثليث مسيحي  ها و تفاوتراي شباهتگان دا اين سه. براهما، ويشنو و شيواست) Trimurti(هندوئي 
هاي جالب توجهي در جامعة هندي داشته است؛ به طـوري كـه ايـن سـه خـدا مسـتقلّاً پرسـتش        است و تأثيرگذاري

هاي حاصل از نظام چند خدايي هندي مـورد  پيچيدگي. الاربابي قرار دارند شوند و هر يك در رأس يك نظام رب مي
در قـرن هشـتم مـيلادي بـا     . وداييان و جاينيان قرار گرفت و صدها سال هندوئيسم را در محاق فرد بردنقد و انكار ب

گذاري شد و مجـدداً آن را احيـا   تلاش حكيمانة شانكارا، يك نظام اعتقادي مستحكم به نام ودانتا در هندوئيسم بنيان
  .نمود

هاي درون ديني بـه اصـول متـافيزيكيِ    ، فارغ از ديدگاهگاندر اين مقاله سعي شده تا مقدمتاً ضمن بررسي ماهيت سه
گان هنـدويي، در نهايـت    گان مسيحي و سه با بررسي مفهوم سه. گان و ارتباط آن با وحدت پرداخته شود وجود سه

  .پردازيمگان مي به مقايسة تطبيقي اين دو سه
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  هاي كليدي واژه
  .سه گان، اب، ابن، روح القدس، ويشنو، شيوا

  
  گان از منظر متافيزيكي سه ـ2

سمبليزم اعداد و اشكال هندسي رويكـردي نسـبتاً   
ــب احتجــاب و   ــاده را در توصــيف وجــوه و مرات س

دهـد كـه امكـان    انكشاف حقيقت اعلي به دست مـي 
  .كندتبيين و رمزگشايي و فهم را بيشتر مي

آغاز، ميان و . عدد سه از ديرباز رمز كل بوده است
، حال و آينده و نيز زمين، فضـا  پايان؛ همچنين گذشته

و آسمان و به علاوه و از نگرش بشري، تولد، زندگي 
مثـال  ) جسم، نفس، روح(و مرگ يا تن، جان و روان 

  .هستند 3هايي از جامعيت و فراگيري عدد 
در . عربي، سه اولين عدد فرد اسـت  در مكتب ابن

اين مكتب يك، عدد نيست، بلكه مبنا و سازندة اعداد 
اعـداد زوج  . شودو چيزي برتر از عدد تلقي مياست 

به دليل وجه تضاد و واگرايي ماهيتـاً رو بـه كثـرت و    
دوري از اصل دارند، ولي اعداد فرد همواره همگرايي 

كننـد و لـذا سـه    و امكان وحدت را در خود حفظ مي
ــه وحــدت پــس از تجلــي اقــدس   ــين رويكــرد ب اول

با سه همچنين اولين شكل هندسي . شودمحسوب مي
-توان همه چند ضـلعي آيد و با اين مثلث ميپديد مي

  ).97-71: 1388شميل،(هاي ديگر را ساخت 
يك «در تائو تكينگ كتاب لائوتسه ـ گفته شده كه  

. دو از يك به وجـود مـي آيـد   . از تائو متولد مي شود
و همه چيز از سه بـه وجـود   . سه از دو زاده مي شود

  .)42گفتار: 1387چينگ،(» مي آيد
سه عددي است كه پيش از همـه در بنـاي اصـول    

هـاي آن از ايـن    مثـال . اديان بزرگ كاربرد يافته اسـت 
  :قرارند

، )خـداي پـدر يـا بـرادر    (در مصر باستان ايـزيس  
خـداي  (و هـوروس ) خداي مادر يا خـواهر (ازيريس 

سه خداي اصلي بودند، در بابل انَو، اآ وانليـل  ) فرزند
هندوئيسـم سـه خـداي    در . سه خداي محوري بودند

) نـابود كننـده  (و شيوا ) حافظ(، ويشنو )خالق(براهما 
در مسـيحيت سـه شـخص    . بزرگترين خدايان هستند

ــالوث   ــدر، پســر و روح القــدس الوهيــت ث ــوهي پ ال
در اسـلام سـه نـام االله،    . دهنـد مسيحي را تشكيل مـي 
تـرين تثليـث اسـماء هسـتند؛     الرحمن، الرحيم اساسي
توحيـد،  : ر اسلام سه تا استضمن آنكه اصول دين د

ها با يكـديگر بـه   گان نسبت عناصر سه. نبوت و معاد
  :بيان هندسي به چهار صورت مختلف قابل تميز است

  
  ـ مثلث روبه بالا1ـ2

در اين حالت، عنصر رأس واسطة بازگشت عناصر 
قاعده به اصل، از طريق تركيب با يكديگر است و لذا 

يگــر از مرتبــت عنصــر رأس نســبت بــه دو عنصــر د
تواند عنصر آناندا  مثال آن مي. بالاتري برخوردار است

در قاعـده انگاشـته    2ست و چيـت در رأس و عناصر 
در اين تركيب غايت وجود و آگـاهي نيـل بـه    . شوند

  .يعني آناندا است ؛سعادت دروني و ذاتي
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  ـ مثلث روبه پايين2ـ2
در اين حالت رأس رو به پـايين، فرزنـد و نتيجـة    
تركيب دو عنصر قاعدة بالايي هستند كه كمال هـر دو  

مثـال آن ازدواج آسـماني   . تابانـد  را به بيرون بـاز مـي  
 .ايزيس و ازيريس است كه هوروس نتيجه آن است

 
  
  ـ مرتبتي3ـ2

گرا، عنصر پايين  در اين حالت عنصر بالايي تعالي
 مثـالِ آن، سـه  . گراستگرا و عنصر مياني تجليپستي

يِ ستوا، رجس و تمَس يـا سـه مرتبـة ذات،    گونة هند
  .صفات و افعال است

در صورتي كه اين ترتيـب بـه صـورت مثلـث بـا      
قاعدة عمودي نشان داده شود، نماد ظهور و بازگشت 

، )حـافظ (، ويشـنو  )خـالق (برهمـا  : خواهد بود، مانند
، نبـوت  )اصـل اعلـي  (و يا توحيد ) بازگرداننده(شيوا 

  ).ازگشتب(و معاد ) تجلي كننده(
 

  
  
  ـ همسطح4ـ2

گان است كه عناصـر آن   اي از سهحالت آخر گونه
. مـي شـوند   هم مرتبه و در تعامل با يكديگر انگاشـته 

گـان مسـيحي، اَب، ابـن و روح      اي از تفسير سـه  گونه

نمايـد  القدس اين سه شخص را هم مرتبـه تلقـي مـي   
 هـاي البته، تفاسير ديگر تثليث نيز قابل انطباق با گونه(
 ).هستند 3و1،2

  
 گان مسيحي اَب، ابن و روح القدس سه -3

يكي از مهمترين اصول اعتقادي مسيحيت؛ اعـم از  
كاتوليك، ارتودكس يا پروتستان، تثليث يا باور به سه 

به عنـوان  ) روح القدس(خداي پدر، پسر و روح پاك 
سه شخصيت علوي است كه در عين تعدد يـك ذات  

د جديد، از تثليث به عنـوان  در عهد عتيق يا عه. دارند
 3يك اصل اعتقادي ذكر مستقيمي به ميان نيامده است،

هاي كتاب مقدس و خصوصاً عهد جديد  بلكه روايت
به صراحت از صفات و افعال سه خداي ذكر شده بـه  

  .مثابه سه شخص ياد نموده اند
هاي  گان مذكور، نخستين بار در نوشته اشاره به سه

م تحـــت  180در ســـال  تئـــوفيليس اهـــل انطاكيـــه
مشـاهده مـي شـود، ولـي ترتوليـان اهـل        triasعنوان

 trinitasكارتاژ در اواخـر قـرن دوم بـه صـراحت از     
ترتوليان قبل از الهيدان بودن يك . سخن به ميان آورد

بيشـترين مسـتندات   . فيلسوف با نگـرش يونـاني بـود   
تثليث نيز بر گرفته از انجيل يوحناست كه آن نيز متاثر 

اي كه تاكيد بر كلمه  به گونه 4مت يوناني است؛از حك
- Logos -  ،و مراتب الوهيت و تجلي و به طور كلي

. نگرش سمبليك به كل كيهان از خصوصيات آن است
توان اين اصل اعتقـادي را بـه نگـرش     بدين لحاظ مي

دهـد بـراي بيـان حقـايق الهـي       يوناني كه ترجيح مـي 
نكتة . نمود گرا داشته باشد، منتسب رويكردي تشخص

حائز اهميت ديگر، آن است كه نهايتاً نيز مأواي اصلي 
رومي با نگرش چند خـدايي   -مسيحيت حوزة يوناني

است، اما از آنجا كه خاستگاه اين دين از قـوم سـاميِ   
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موحد اسـت، شـاهد تركيبـي جالـب توجـه از منشـأ       
  .توحيدي و مأواي چند خدايي هستيم

اعتقـادي را   در ادامه، ضروري است كه اين اصـل 
اقنوم . با معرفي سه اقنوم ذكر شده بيشتر بررسي كنيم

است كه ترجمه  "راه وجود"از ريشه يوناني به معناي 
 "راه وجـود "يـا   "ماسـك "يعنـي   Personaلاتين آن 

  .است
  

  پدر -3-1
خطاب پدر به خداوند مي تواند به معاني مختلف 

  .به كار رود كه در ذيل به آن پرداخته مي شود
  

  پدر همگان -3-1-1
نه براي كسـي متمـايز از پسـر و     "پدر"گاه كلمة 

روح القدس؛ يعني شخص اول الوهيـت، بلكـه بـراي    
  .خود خدا به كار مي رود

 " :مـي نويسـد  ) 6:8(پولس در رسالة اول قرنتيان 
در رسـاله بـه   . "؛ يعني پدر...لكن ما را يك خداست 

پـدران  همـة مـا   "گفته شده است كه ) 12:9(عبرانيان 
كردنـد و بـه    جسماني داشته باشيم كه ما را تاديب مي

آنها احترام مي گذاشتيم حال چقدر بيشـتر بايـد پـدر    
ايـن   ".كنيم تا حيات داشته باشـيم  جاوداني را اطاعت

عبارات همگي به خداوند بمثابه پـدر روحـاني همـة    
ابناي بشر و نه به عنوان يكي از اعضاي تثليث اشـاره  

  .دارند
  

  پدر اسرائيل -3-1-2
در عهد عتيق نيـز بارهـا خداونـد بـا عنـوان پـدر       

  :خوانده شده است

تثنيـه  ( "پدر و مالـك تـو نيسـت؟   ... آيا خداوند "
6:32.(  
اي ... تــو اي يهــوه پــدر مــا و ولــي مــا هســتي "

  ).8:64؛ 16:63اشعيا ("...خداوند تو پدر ما هستي 
 آيا از اين به بعد مرا صدا نخواهي زد كه اي پدر "

  )4:3: ارميا( "من، تو يار جواني من بودي؟ 
در اين عبارات منظور از پدر، حاكم و فرمـانرواي  

اي معــادل و  قــوم بنــي اســرائيل اســت و صــرفاً واژه
اي از  جايگزين حكـم خداسـت و حـاوي هـيچ ايـده     

  .تثليث نيست
  

  ـ پدر مؤمنين3ـ1ـ3
با توجه به عبـارات بنـد قبـل، يهوديـان در زمـان      

را به جـاي  » پدر«ادت داشتند كه عنوان آمدن مسيح ع
اسـتفاده كننـد و ايـن رابطـة صـميمي را      » خدا«كلمه 

نسـبت بـه   ) ع(پنداشتند، اما عيسـي خاص خويش مي
اصلاح اين ديدگاه اقدام كرد و تنها مؤمنان را شايستة 
اين افتخار دانست؛ يعني آنان كه توبه كرده، به انجيـل  

پدر شما كـه در  «از  لذا به شاگردانش. آورندايمان مي
پدرشـما،  «سخن گفت و از ) 45:5متي(» آسمان است

مـا فرزنـدان خـدا    « نمـود  صحبت  »پدر آسماني شما
ببينيد پدر چه محبتي بـه مـا   ") 16:8روميان (» هستيم

يوحنـا  ("ارزاني داشته تا فرزندان خدا خوانـده شـويم  
1:3(.  

در عبارات فوق عنوان پدر به معني رابطة صميمي 
  .اوند و مؤمنان مسيحي استبين خد

  
  )ع(ـ پدر عيسي4ـ1ـ3

پدر مؤمنان بـه يـك معنـاي بسـيار متفـاوت پـدر       
مؤمنان مسـيحي فرزنـد خوانـدگان    . عيسي نيز هست
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خدا هستند در حالي كـه عيسـي پسـر ازلـي و ابـدي      
نزد پدر خـود  «عيسي به مريم مجدليه گفت . خداست

يـن دو  و لذا بين ا) 17:20يوحنا (  »رومو پدرشما مي
و كلمه جسم گرديـد و ميـان مـا    «. مفهوم تفاوت نهاد

ساكن شد پر از فيض و راستي، و جلال او را ديـديم؛  
در ايـن  ) 14:1يوحنا ( »جلالي شايسته پسر يگانه پدر

آيه تمايز پدر و پسر روشن است و در عين حال، هـر  
خدا را هرگـز كسـي نديـده    ". دو داراي جلال هستند

ه در آغوش پدر است؛ همـان او  اي كاست پسر يگانه 
 "من و پدر يكي هستيم") 18:1يوحنا ( "را ظاهر كرد

. كسي كه مرا ديد، پدر را ديده است") 45:12يوحنا (
 "گـويي پـدر را بـه مـا نشـان ده     پس چگونه تـو مـي  

اين آيات از نوعي وحدت پسـر و پـدر   ) 9:14يوحنا (
-كند كه در مسيحيت به تساوي تفسير ميحكايت مي

  .شود
از بين چهار تعبير از پدر، تعبير چهارم؛ يعني پـدر  

، شـخص اول تثليـث مسـيحي    )ع(به مثابه پدر عيسي
  .گرددتلقي مي

  
  ـ اقنوم الهي پسر2ـ3

هاي عهد جديـد، بـارداري مـريم     بر اساس روايت
) ع(امري اعجازآميز بود و زندگي عيسـي ) ع(به عيسي

نيز از عوارض عادي بشري، همچـون ازدواج، كسـب   
گناه بي  او. طلبي خالي بودمعاش، سكونت و آسايش 

-گناه كشته شد تا بـا ايـن كـار مهـر بـي     زيست و بي 

ها از طريق باز خريد گناهان  پايانش را نسبت به انسان
او قرباني شد و چون ارزش خـون او  . آنان انجام دهد

خـدايي در صـورت   «و بلكـه  » انساني الهي«به عنوان 
زه بود، تمامي گناه بشريت از ازل حد و اندابي » انسان

تـوان  علاوه بر اين مـوارد، مـي  . تا ابد را ضامن گرديد

توصـيفاتي  ) ع(در سخنان روايت شده از خود عيسـي 
  .دهديافت كه مقامي الهي به او نسبت مي

  
  وجود ازلي مسيح-3-1-1

و الآن تو اي پدر، مرا نزد خود جلال ده به همان "
) 15:1يوحنا( "زد تو داشتمجلالي كه قبل از آفرينش ن

  .است) ع(اين آيه گوياي ازلي بودن وجود عيسي 
يوحنا ("پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود، من هستم"
در اين عبارت، عـلاوه بـر وجـه ازلـي وجـود       )58:8
نشـان از  » هسـتم «، خصوصاً استفاده از فعل )ع(عيسي

  .دوام حضور و هستي او دارد
  

  ها و عناوين ـ نام2ـ2ـ3
يحيـي بشـارت بـه آمـدن     ) ع(از ظهور عيسي قبل

راه خداوند را مهيا سازيد  ": گفتداد و ميمسيحا مي
و  "و طريقي براي خداي ما در صحرا راسـت نماييـد  

همچنين، . بود) ع(در اين خطاب منظور از خدا عيسي
يحيي به روشني بيان نمود كه ) 23:1(در انجيل يوحنا 

آنكـه  ". خداسـت  آيد، خود يهـوه، آنكه پس از او مي
آيد، پيش از من شده است، زيرا بر مـن  بعد از من مي

  ).15:1يوحنا ( "مقدم بود
در هنگام تعميد ندايي از آسمان به گـوش رسـيد   

تـو پسـر حبيـب مـن هسـتي كـه از تـو        ": كه گفـت 
: گفـت ) ع(پطرس بـه عيسـي  ) 22:3لوقا ( "خوشنودم

خـدايا  ") 16:16متـي ( "تويي مسيح پسر خداي زنده"
كه برويم؟ سخنان حيات جاوداني نزد تواسـت و  نزد 

ايم كه تو مسيح پسـر خـداي   ما ايمان آورده و دانسته
وقتـي پـولس بـه    ). 69ـ   6:68يوحنـا  ( "زنده هسـتي 

اعلام اين  درنگ در كنيسه ها بهبي"مسيح ايمان آورد 
) 20:9اعمـال ( "پيام آغاز كرد كه عيسي پسر خداست
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گويـد تمـامي    رود كـه مـي  پولس تا آنجـا پـيش مـي   
. الوهيت در جسم خداوند عيسي مسيح سـاكن اسـت  

اوســت خــداي حــق و حيــات    ") 9:2كولســيان (
  ).20:5يوحنا("جاوداني

آيد كه پسـر،  از نگاه مسيحيت از اين بيانات بر مي
پدر نيست، ولي خداست و به همان مفهومي خداست 

  .كه پدر خداست
  

  هاـ ويژگي3ـ2ـ3
شـود  سـبت داده مـي  هايي كه به خداونـد ن  ويژگي

  .نيز منسوب است) ع(بيشتر به عيسي
مـن اول  ": گويـد يهوه مي) 6:44(در كتاب اشعياء 

) 13:22(در كتـاب مكاشـفه   ".هستم و من آخر هستم
من الف و ياء و ابتدا و انتهـا  ": گويدمي) ع(نيز عيسي

آمده است ) 7:2(در انجيل مرقس".و اول و آخر هستم
ت كه بتوانـد گناهـان را   غير از خداي واحد كيس"كه 

گفته شده كـه  ) 13:3(اما در رساله كولسيان  "بيامرزد؟
در "چنانكه مسيح شما را آمرزيد، شما نيز چنين كنيد"

-يهوه به ذات خود سوگند مي). 23:45(كتاب اشعياء 

هر زانو پيش من خـم خواهـد شـد و هـر     "كه خورد 
و از طرف ديگـر، در   "زبان به من قسم خواهد خورد

تـا بـه نـام    "چنين آمده است كه ) 11ـ10:  2(پيان فيل
عيسي هر زانويي خم شود و هر زباني اقرار كنـد كـه   

  ".عيسي مسيح، خداوند است
  

  ـ اعمال الهي4ـ2ـ3
بسياري از اعمال الهـي ماننـد آفـرينش، سـلطنت،     
ــان از    ــردن مردگ ــده ك ــاران و زن ــفاي بيم داوري، ش

صــادر گشــت كــه مســتند ديگــري بــراي ) ع(عيســي
همـه چيـز بـه    ".نزد مسيحيان است) ع(لوهيت عيسيا

جهان بـه واسـطه او آفريـده    .... واسطه او آفريده شد 
  ).10و3: 1يوحنا ( "شد

  ).17:1كولسيان ( "در وي همه چيز قيام دارد"
به كلمة قوت خود حامل همة موجودات بوده "او 

). 3:1عبرانيــان ( "هــا را آفريــدو بــه وســيله او عــالم
ر آسمان و زمـين بـه مـن داده شـده     تمامي قدرت د"

همه ما بايد پيش مسـند داوري  "). 18:28متي( "است
من به آنها "). 10:5دوم قرنتيان ( "مسيح حاضر شويم
  .)28:10يوحنا( "دهمحيات جاوداني مي

  
  ـ پرستش الهي 5ـ2ـ3

عهد جديد الوهيت مسيح و پرستش او را تجـويز  
چنين امر . دشو نمايد؛ آنچنانكه خداوند پرستش ميمي

جميع فرشـتگان خـدا او را پرسـتش    ": شده است كه
  ).6:1عبرانيان( "كنند

-مـي  نام خداوند عيسـي مسـيح را  ": لذا مسيحيان
كه همه پسـر را حرمـت   "). 2:1اول قرنتيان( "خوانند

يوحنـا  ( "دارنـد  بدارند، همچنان كه پدر را حرمت مي
23:5.(  

نقش آيد كه بندي مطالب فوق چنين بر مياز جمع
آور بـا بشـر    پسر، نجات بخشي از طريق همراهي رنج

او كلمة الهي است كـه حيـاتبخش،   . هبوط يافته است
ترديد، بي . نجات دهنده و حامل حقيقت محض است

منظور از اقنوم پسر، عيسـاي جسـماني نيسـت، بلكـه     
  .وجود ازلي ـ ابدي او مورد نظر است

  
  القدسـ الوهيت اقنوم روح 3ـ3

القدس نوعي نيرو يا شود كه روح مياغلب تصور 
ــب خداســت  ــوذي از جان ــا  . صــرفاً نف ــي ي ــن تلق اي

ــال  توصــيفاتي از روح  ــاب حزقي ــدس در كت : 37(الق
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» قدرت«و يا » دم«و » نسيم«كه از آن به عنوان ) 14ـ1
شود، ولي با نگاهي كلي به كند، تقويت ميصحبت مي

گويـد بـه   آنچه كتاب مقدس درباره روح القـدس مـي  
القـدس بـه راسـتي شـخص     بينيم كـه روح روشني مي

است و الوهيتي مشابه پـدر و پسـر و متمـايز از آنهـا     
  .دارد

  
  القدس يك شخص استـ روح 1ـ3ـ3

از ) ع(انجيل يوحنـا عيسـي   16تا  14هاي  در باب
گويد كـه   القدس همچون يك شخص سخن ميروح 

دهـد و يـادآوري   ، تعلـيم مـي  )17:14(شود ساكن مي
-مي ، ملزم)26:15(دهد ، شهادت مي)36:14( كندمي

گويد، شنود، سخن ميكند، ميهدايت مي) 8:16(كند 
در ). 14ـ ـ13: 16(بخشـد  دهد و جـلال مـي  نشان مي

هاي ديگرِ عهد جديد نيز هم به مـوارد فـوق و   بخش
اعمـال  (هم به ديگر موارد، مانند دعـوت بـه خـدمت    

اعمـال  ( فرسـتادن ) 7ـ ـ6: 16اعمال(نهي كردن ) 2:13
شـفاعت  ) 11:8روميـان  (برخيزاندن از مردگان ) 4:13

آشكار ) 16:15روميان (تقديس نمودن ) 26:8روميان (
ــردن و دانســتن   ــردن، جســتجو ك ــان (ك : 2اول قرنتي

همچنـين، پـولس از محبـت    . شـود اشاره مي) 11ـ10
پس بـا  ). 30:15روميان (كند القدس صحبت ميروح 

القـدس را صـرفاً   روح  تـوان توجه به موارد فوق نمي
  .يك نيرو يا توصيفي براي قدرت يا فعل الهي دانست

  
  القدسـ الوهيت شخص روح 2ـ3ـ3

القدس، افعال، صـفات و  كتاب مقدس براي روح 
هـا و   اي كه ناممقامات بلند و الهي قائل است؛ به گونه
القـدس  روح  .صفات خدا را براي او بكـار مـي بـرد   

ابـدي خوانـده شـده اسـت      همانند خداونـد، ازلـي و  

القـدس قـدوس اسـت و همـه     ، روح )14:9عبرانيان (
، )10ـ ـ7:  139مزمـور  (وقت و همه جا حاضر اسـت  

: 2اول قرنتيان  14ـ13:  40اشعياء (داناي مطلق است 
او بـر انجـام هـر آنچـه اراده     ). 24:11، روميان 11ـ10

  ).19:15؛ روميان 11:12اول قرنتيان (كند، قادر است 
روح ": از قول اليهو آمـده اسـت  ) 4:33(يوب در ا

خدا مرا آفريده است و نفحـة قـادر مطلـق مـرا زنـده      
آفرينش كائنات، انجام معجزه، بخشش  ".ساخته است

هـاي مختلـف   گناهان، زنده كردن مردگـان در بخـش  
كتاب مقدس به روح القدس نسبت داده شـده اسـت   

ــور ( ؛ اول 28:12، متـــي13:23؛ ايـــوب 30:104مزمـ
  ).11:8؛ روميان 6ـ 5: 3؛ يوحنا 10ـ9: 12تيان قرن

كاتب واقعـي كـلام،   ) 21:1(در رسالة دوم پطرس 
القدس خوانـده شـده اسـت و كفرگـويي بـه او      روح 

، لذا جايگـاه  )32ـ31: 12متي(شود هرگز بخشيده نمي
  .او جايگاهي الهي است

آيد، آن است كه كاركرد آنچه از مطالب فوق برمي
س، تطهيـر كننـدگي و مددرسـانيِ    القـد محوري روح 

اعجازآميز براي هدايت مؤمنـان اسـت و كاركردهـاي    
ديگر، نظير شفادهي، آفرينش، حيات بخشي، بخشـش  

را از طريق تفويض اختيار از سوي پدر و ... گناهان و 
هاي الهـي نيـز نظيـر     برخي ويژگي. دهدپسر انجام مي

 قدرت و جلال داشتن، همه جا حاضر بودن، دانستن،
  .نيز صفات عمومي الهي هستند.... تقديس نمودن و 

  
  القدسـ تمايز اب، ابن و روح 4ـ3

مسيحيان با استناد به آنچه گذشت بر ايـن باورنـد   
كه سه اقنوم ذكر شـدة پـدر، پسـر و روح پـاك، سـه      
شخصيت متمايز در الوهيت هستند كه هر سه خدايند 
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و وجـوه مشـترك    2، همكـاري 1كه داراي خويشكاري
ز هستند و در عين حال، اين تمايز آنها بـه يگـانگي   ني

گريز درك اين حقيقت نسبت .زندخداوند خدشه نمي
گرا و منطق صوريِ مـا  و فوق صوري با ذهنيت نسبت

-از اين رو، گـروه . امري مشكل و بلكه ناممكن است

هايي نامنطبق با حقيقـت  هاي مختلف، برخي برداشت
  .اندو يا بعضاً نزديك به آن داشته

يابيم كـه پـدر،   با نگاهي به مطالب ذكر شده درمي
وجه متعالي الوهيت است كه به دليل تعـالي خـويش،   
پسر و روح القدس را براي نجات و ياري مخلوقاتش 

او خالق و مالـك و داور اصـلي اسـت،    . كندمأمور مي
حد و حصر است و اين اختيـارات را  اختيارات او بي 
ويض كرده تا نجـات دهنـدة   القدس تفبه پسر و روح 

  .خلق است
برخي با آگاهي به تعليمات تثليثي كتـاب مقـدس،   
اين سه خدا را سه وجه مجزا دانسته، نهايتاً بـه انكـار   

گانـه  رسند كه امري كفرآميز است و سه وحدانيت مي
  .شوندپرست خوانده مي

برخي منكر تساوي اين سه در الوهيـت شـده، بـا    
عمـلاً دو اقنـوم ديگـر را بـه     تعالي بخشيدن به پـدر،  

كنند و يگانگي الهـي را بـا يگـانگي    عنوان خدا رد مي
اينـان يونيتاريـان يـا آريوسـي     . سـازند پدر منطبق مـي 

)Arian (شوندناميده مي.  
برخي ديگر با آگـاهي از لـزوم انطبـاق تعليمـات     

-روح  تثليثي كتاب و يگانگي خداوند، پـدر، پسـر و  

ننـد كـه در مواقـع    كالقدس را يك شخص فرض مـي 
شود و اين تفـاوت  مختلف به طرق متفاوت ظاهر مي

  .ها صرفاً كاركرد مختلف يك وجود الهي استنام

                                                 
1 Self operation 
2 cooperation 

نه به عنوان (يافتن سه وجود الهي در كتاب مقدس
آموزة تثليث، بلكه ويژگي هاي كاركردي هـر يـك از   

كار سختي نيست، ولي بيـان تركيبـي آن   ) سه شخص
گفـتن اينكـه خـدا    . شكل اسـت براي مسيحيان غالباً م

واحد است كار سختي نيست و گفتن اين نيز كه سـه  
وجود الهي هست هم چنـدان مشـكل نيسـت، بلكـه     

  .مشكل در تركيبِ يگانگي و سه گانگي است
  
 گان هندويي براهما، ويشنو و شيواـ سه4

ــاوداني،    ــزرگ ج ــقِ ب ــداي مطل در هندوئيســم خ
 Divine Selfاسـت كـه بـا    ) به صـيغه خنثـي  (برهمن

اين يكتاپرستي با نزديك شدن بـه عـالم   . منطبق است
يابـد، در حـالي كـه    تجلي به هيئت خدايان، تكثر مـي 

  .نيروي بزرگ برهمن حامي اين خدايان است
-ودا از خدايان متعدد با نقـش كتاب باستاني ريگ

برد كه بسـياري از ايـن خـدايان در     هاي متنوع نام مي
اند كه مهمترين نام يافته طول زمان تبدل نقش يا تبدل

، ويشـنو و  )صـيغه مـذكر  (اين خدايانِ متاخر، براهمـا  
  .شيوا هستند

هايي كه تنها يكي از  اگر چه در گذشتة دور، فرقه
ــيكن در    ــت نشــده اســت، ل ــتند، ثب ــدايان را بپرس خ
هندويسم متأخر اين انشـقاق ايجـاد شـده اسـت، بـه      

ان او را طوري كه فرقة ويشنوئي تنها ويشنو و وابستگ
كنند، در حالي كه به دو خداي ديگر بـاور  پرستش مي

دهنـد و  مي تر قراردارند، ولي آن دو را در مرتبه پايين
و فرقه شيوائي تنها شـيوا  . از تجليات ويشنو مي دانند

پرستند و او را برتر از دو خـداي  و وابستگان او را مي
د براهمـا مـور  ). 251: 1362شايگان،(انگارند  ديگر مي

ــل    ــه در ك ــوري ك ــه ط پرســتش گســترده نيســت؛ ب
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در مقابل صدها معبد ويشنو (هندوستان فقط دو معبد 
  .به او تعلق دارد) وشيوا
  

  ـ براهما1ـ4
هـاي باسـتاني   براهما جـايگزين متـاخرتر نمونـه    

قربــاني (و پراجــاپتي  )قطــب مــذكر اوليــه(پوروشــا 
همچنـين، صـفاتي از خـداي سـوريا     . است) نخستين

براهمـا از ريشـة   . در او ظهور يافته اسـت  )خورشيد(
Brih    1375آشـتياني، (به معناي گسترده شـدن اسـت :

او خداي آفرينش و مظهر بيروني انبسـاط اسـت   ). 78
 سه گان ستوا، رجس و تمَس، با رجس انطبـاق  كه در
در هندوئيزم، آفـرينش بـه معنـاي اسـارت و     . يابدمي

نشـان دهنـدة   در اقوام سامي نيـز  (بندگي انسان است 
از ايـن رو، نقـش براهمـا    ). هبوط و پست شدن است

چندان جذاب نيست و لـذا مـورد توجـه و پرسـتش     
  .چنداني قرار نگرفته است

-براهما در اساطير با چهار دست نمايش داده مـي 

قدمت آفرينش . شود كه در هر دست او يك ودا است
در  .در او به صورت ريش سپيد و پيري نمايان اسـت 

اوپانيشــادها و وداهــا پراجــاپتي، عــالم را بــه واســطه 
هـاي اسـاطيري نيـز    در افسـانه . نيروي رياضت آفريد

گفته شده كه براهما به رياضت بسيار اشتغال ورزيد و 
حرارت توليد كرد و همين حـرارت موجـب تكـوين    

از : صفات منسوب به براهما عبارتنـد از . آفرينش شد
، اسـتاد  )پراجـاپتي (وقات خود پديدآمده، شهريار مخل

بزرگ، نخستين سـخنگو، سـازمان بخشـنده، ترتيـب     
  .داننداو را منشأ هر دانش و حكمت مي. دهنده

در متون متأخرتر، به تدريج صفت آفريننـدگي بـه   
ويشنو و شيوا نيز منسوب شده است و سـرانجام نيـز   
خلاقيت و فعاليت به شكتي او؛ يعنـي مكمـل مؤنـث    

ايـن ترتيـب، از اهميـت ويـژة     نسبت داده شـد و بـه   
شكتي يا همسر براهما ساراسواتي به .براهما كاسته شد

 "چشـمة رود كـلام ايـزدي   "يـا   "مظهر كلام"معناي 
: 1362شـايگان، (است و نيز آوا يا بانـگ اوليـه اسـت    

275-276.(  
  

  ـ ويشنو2ـ4
ويشنو يكي از خدايان ريگ وداسـت كـه بـر كـل     

گـام تمـام فضـاي     او با پيمودن سـه . عالم تسلط دارد
توان اين سه گام را با سه مرتبـة  مي. پيمايدعالم را مي

او را گرداننـدة  . زمين، فضاي ميانه و آسمان تطابق داد
روز سال  360كائنات و به حركت در آورندة گردونة 

او اصـل حيـات و   . همه چيز متكي به اوست. دانندمي
در انبسـاط و  . داراي نيروي گسـترش بينهايـت اسـت   

  .نظير استرگي بي بز
در آيين متأخر هندو او در كنار براهما و شيوا سـه  

دهند كه در آن نقش حفظ كائنـات  گاني را تشكيل مي
را دارد؛ نيروئي كه به واسطة آن عناصر و كائنـات بـه   
هم مي پيوندند و بدين طريق انتظام و هيئت كيهان را 

ويشنو از انحـلال عناصـر پيشـگيري    . سازداستوار مي
كند و عامل پيوستگي و همبستگيِ هستي، حيات و يم

احتمـال  . ماده است و اصل بقا و استمرار حيات است
به معناي گسـترش يـافتن   » ويش«رود كه ريشة آن مي
بـه   "ويشـلري "به معناي نفوذ كـردن و يـا   » ويش«يا 

  .معناي پوشاندن باشد
ها ويشنو را بيشتر در حالـت خـواب نشـان    تمثال

معنا كه او براي نگهداري جهان تلاش  دهند؛ بدينمي
كند و در كند و با نيروي جادويي، آن را حفظ مينمي

چهار دست و . پروردمي تخيل خلّاق خويش عوالم را
بازوي او نماد چهار جهت فضا و مظهر فرمانروايي او 
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درپـيچ  تخت او بـه شـكل مـاري پـيچ    . بر جهان است
جهاني هسـتند  است كه نماد ادوار متعدد ظاهر شوندة 

  ).261-2:همان(
ويشنو مظهـر معرفـت و مراتـب كشـف و شـهود      

ويشنو سوار بر مركبي به نام گـارودا اسـت كـه    . است
معنـي گـارودا،   . سر انسان و منقار و تنة عقاب را دارد

به معناي كـلام و   griاست كه از ريشه » داركلام بال«
گارودا مظهـر الفـاظ مرمـوز و سـحرآميز     . گفتار است

هاست و هر كه بر بال اين كـلام الهـي قـرار يابـد     ودا
كنـد  آسـا طـي مـي   عرصة گيتـي را بـه سـرعتي بـرق    

  ).264:همان(
ويشنو ده تنزل دارد كه هر گاه بحران و خللـي در  

شود و مي هيئت عالم پديد آيد، در اين هيئت ها ظاهر
دهـد و بنيـاد   مـي  جهان را از فسـاد و سـقوط نجـات   

بينندگان حـق،  . كند حيا ميشريعت و ناموس الهي را ا
پيامبران صاحب شريعت، خدايان و نژادهاي گوناگون 

 ظهورات او به صورت ماهي، لاك. تجليات او هستند
پشت، گراز، انسـان نيمـه شـير، كوتولـه، رامـاي تبـر       
دست، راما قهرمان رامايانه، كريشنا و بودا هسـتند كـه   

ه اند و ظهور دهم او بـه صـورت كـالكي ك ـ   قبلاً آمده
ويشـنو نمـاد   . همان منجيِ آخرين است، خواهد بـود 

قوة ستوا يا سبكي و بالا رونـدگي و روشـنايي اسـت    
  ).275-265:همان(

  
  ـ شيوا3ـ4

شيوا در هندوئيزم متاخر اصل فاني كننده است كه 
در كنار براهمـا و ويشـنو تثليـث مقـدس را تشـكيل      

اين اصل داراي پيچيدگي بيشتري نسبت بـه  . دهند مي
  .صل ديگر استدو ا

شود بلكـه  در وداها خدايي با اين نام مشاهده نمي
خدايي با خصوصيات مشابه او در ريـگ ودا بـه نـام    

ــابودي و  » رودرا« وجــود دارد كــه خــداي خشــم و ن
او پرسـتندگان خـود را   ). 252:همان(نيرومندي است 

كند، لذا ايشـان از او درخواسـت مرحمـت    معدوم مي
اي بـا تيـر و   است و بر ارابـه سلاح او رعد . نمايندمي

بعـلاوه، او  . سـازد كمان تمامي موجودات را نابود مـي 
ــزه   ــاي معج ــكان و  داروه ــك پزش ــا دارد و پزش آس

و » خجسـته «شـيوا بـه معنـاي    .بخشايشگر نيز هسـت 
صــفتي اســت كــه بعــدها بــه او داده شــد » فرخنــده«
  ).253:همان(

ــانة     ــتان شناس ــات باس ــو، در تحقيق ــر س از ديگ
هـايي بـا قـدمت    موهنجـودارو، مجسـمه   هاي  كاوش
سال از اين خدا به صورت نشسته بر گـاو كـه    3000

در احاطة ديگر حيوانات است و با عنوان پشوپتي بـه  
شود كشف شده  خوانده مي» شهريار حيوانات«معناي 
شمايل ديگر اين خدا به صورت آلـت نرينگـي   . است

دست  يا لينگام كه نمودار تكثير و باروري است نيز به
. باشندآمده و تا امروز نيز مورد تقديس و پرستش مي

الـذكر شخصـيتي بـا     از تلفيق دو جريـان دينـي فـوق   
صفات متفاوت و كاركرد گسترده حاصل شـده اسـت   

گيرند شود هزار و يك اسم به او تعلق ميكه گفته مي
ــ  1: بندي استدسته  كه صفات او در پنج مقوله قابل

ــ  3بودگري و فـاني كننـدگي؛   ــ نـا  2احسان و اكرام؛ 
ـ شهريار بزرگ   5ـ سلطان رقص؛ 4گرد؛  قلندر دوره

  ).همانجا(
ــام     ــتگي در دو ن ــابودگري و خجس ــفت ن دو ص

او با انهدام عالم هـم  . شوندظاهر مي» شيوا«و » رودرا«
اي بر حقيقت هستند يعني جهـل  صور جهان، كه پرده

او بـا  . كنددارد و هم آفرينش را احيا و نو ميرا بر مي
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كـه در چرخـة سمسـاره     نابودي عالم، موجـوداتي را 
كنـد و چـون نوبـت آفـرينش     اند، آزاد ميگرفتار شده

وارِ خود، با با رقص ديوانه  رسد،مجدد و رستاخيز مي
ها را صـورت  افشاني، مجدداً هستي كوبي و دستپاي
  .بخشدمي

رنگ شيوا سفيد است، از آنجا كه مبدأ همة رنگها 
است تمام قواي خدايان ديگر نيز بالقوه در شيوا  سفيد

او سه چشم دارد كه نماد خورشـيد و  . موجود هستند
ماه و آتـش اسـت كـه گذشـته، حـال و آينـده را در       

او با چشم سوم پيشاني حقايق ماوراء الطبيعه . يابد مي
گيسوان او جريان رود گنگ مقدس اسـت  . بيندرا مي 

چهار دست او استيلا بر . كه نشانة پاكي آسماني است
چهار جهت فضاست و نيزة سه سرش اشاره بـه سـه   

يعني ستوا، رجـس و  ) triguna(جوهر متشكله جهان 
  .تمس دارد كه متناظر با صفات ايجاد، ابقا و افنا است

هــايش دو خصيصــة بــارز شــيوا كــه در مجســمه 
نمودار است، يكي آلت تناسلي است كه نشان دهنـدة  

، رقص است كه نشان دهندة نيروي قوة خلاقه و ديگر
: در رقص او پنج نيرو مشـهود اسـت  . جادويي اوست

ـ 4ـ انهدام يا بازگردانيدن به مبدأ؛3ـ ابقاء؛2ـĤفرينش؛1
استتار و احتجاب واقعيـت لايتنـاهي در پـس مظـاهر     

ـ عنايت و اكرام و لطف و بخشش و صـلح    5تخيلي؛ 
  ).259:همان(و آرامش ابدي 

؛ يعني تمس متناظر گرفته شـده  شيوا با عنصر ثقل
  .است
  

  ـ بررسي تطبيقي 5
بررسي تطبيقي بين دو سه گان مطرح شـده، بايـد   
فراتر از ظاهر و صورت آنها انجـام شـود تـا بتـوانيم     

در . هاي مشترك و فوق طبيعي آنها را تميز دهيمريشه
ــاتي و     ــوزة الهي ــي را در دو ح ــي تطبيق ــا بررس اينج

  .دهيموجودشناختي انجام مي
  

  منظر الهياتي -5-1
هـاي نگـرش تثليـث    از آنجا كـه يكـي از ريشـه    

مسيحي در سنت چند خدايي يوناني است كـه تشـابه   
ساختاري با نگرش هندو اروپايي حاكم بر هنـدوئيزم  

هاي اساسي بين آنهـا   توان مطابقتودايي دارد، لذا مي
مشاهده نمود، اما تركيـب نگـرش يونـاني بـا الهيـات      

ي باعـث شـده كـه بـه لحـاظ كلامـي و       موحدانه سام
فلسفي در عمل استقلال خـدايان در تثليـث مسـيحي    

اي كـه در هـيچ   كمتر از تثليث هندوئي باشد؛ به گونه
هاي مسيحي ديده نشده است كه يكي از  يك از فرقه

سه اقنوم بدون توجه به ديگر اقانيم بـه طـور مسـتقل    
قـه  پرستش شود؛ در حالي كه در هنـدوئيزم بـا دو فر  

ويشناوي و شـيوائي كـه هـر يـك ويشـنو و شـيوا را       
گونـه   ايـن . كننـد، مواجـه هسـتيم   مستقلاً پرستش مـي 

پرستش مستقلانه باعـث شـده اسـت تـا بـه واسـطه       
ضرورت كمال خداي مـورد پرسـتش، سـاير صـفات     
متعلق به ديگر خدايان نيز بـه خـداي مـورد پرسـتش     
نسبت داده شود؛ مثلاً شـيوا كـه در سـه گـان هنـدي      
اساساً نقش نابودگري را داراست، در طريـق شـيوايي   

ــظ و  صــفات خلقــت حيــات  بخشــي، حكمــت، حف
طـور در طريـق    همـين . را نيز دارا شود... نگهداري و 

شود كه براهمـا از نـاف   ويشناوي چنين تعليم داده مي
ويشنو خلق شد، در حالي كه در سه گان اوليـه نقـش   

  .خالق صرفاً به عهدة براهما بود
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باعث شـده تـا   ) مايا(بدبينانه نسبت به دنيا نگرش 
. نقش الهياتي براهمـا كمتـر مـورد توجـه قـرار گيـرد      

ها بيشتر بـا حفـظ و تـداوم حيـات و      همچنين، انسان
مشكلات مرگ رويارو هستند تا مسأله خلقـت؛ چـرا   
كه قبل از خلقت آگاهي و اختياري براي آنـان نبـوده،   

  .دهندمي رخها ولي پس از خلقت است كه روياروئي
لــذا در هنــدوئيزم بــا توجــه بــه امكــان پرســتش  

هـاي كهـن ودائـي و    مستقلانه خدايان به دليل ريشـه  
دراويدي شاهد تفاوت زياد فضاي الهياتي اوليـه سـه   

در فضـاي  . گان بـا شـرايط عبـادي و عملـي هسـتيم     
اي الهياتي اوليه نقش بسيار پررنگ براهما كه به گونـه 

داي واحـد بـرهمن ـ آتمـن     نمـاد و نماينـده ذات خ ـ  
در ايــن شــرايط ويشــنو وشــيوا . اســت، بــارز اســت

همكاران او در حفظ و بازگرداندن خلقت انجام شـده  
هستند و سه گان در مدل اول آن؛ يعني مثلثي با رأس 

ايـن  .رو به بالا و قاعده رو به پايين قابل مشاهده است
  .ريزدالگو در فضاي عبادي و عملي بعدي درهم مي

متذكر شد كه در همة اديان،آنتروپومورفيسـم   بايد
يا خدا انسان انگاري به درجات مختلف وجـود دارد،  
ليكن در اديان پلي تئيستي قديم اين موضـوع بـارزتر   

هـا را تنهـا    تـوان انسـان  گونه كه نمـي  لذا همان. است
ها دانست، بلكه  داراي يك ويژگي و فاقد ساير ويژگي

را در يك فـرد بيشـتر   توان شدت يك ويژگي تنها مي
هاي يكـديگر را   توانند ويژگيدانست، خدايان نيز نمي

نداشته باشند لذا تداخل شخصيتي و تـداخل صـفات   
آورد كه بين سه خداي مذكور، اين امكان را فراهم مي

يكي از آنها بتواند در شرايط ضروري هر سه نقش را 
  .ايفا كند

  
  

شـده  گونـه كـه در نمـودار نشـان داده      پس همـان 
اي از است، هر خدا يك ويژگي مركزي دارد و هالـه  

ها كه مشتركات فراوان بـا سـاير خـدايان     ساير ويژگي
  .نيز دارد، آن مركز را فرا گرفته است

 در تثليث مسـيحي نيـز تـداخل صـفات، چنانكـه     
اگـر چـه خـداي پـدر     . توضيح داده شد، وجـود دارد 
ت شود، خلقت و مالكي ـنماينده خداي واحد تلقي مي

و داوري از اوست و فرستنده خداي پسر براي نجات 
است، ولي خداي پسـر نيـز قـدرت خلـق، نجـات و      

همچنين، خداي روح القدس نيز نجـات  . داوري دارد
با توجه به اينكه مسيحيت . كندبخشد و داوري ميمي

تـوان گفـت تـا    در يهود و عهد عتيق ريشه دارد، مـي 
اسـت كـه   ايـن خـداي پـدر    ) ع(پيش از ظهور عيسي

) ع(در زمـان حيـات عيسـي   . متولي همه امـور اسـت  
دار تقريباً همه اوست كه نمايندگي پدر را دارد و عهده

امور است و پس از او، ايـن روح القـدس اسـت كـه     
ياريگر و نجات بخش و متولي امور مؤمنان است؛ لذا 
هر يك از اين سه در شرايطي عملاً نقش تام و كاملي 

لــيكن اســتقلال الهيــاتي آنهــا بــا  نماينــد،را ايفــا مــي
هندوئيزم قابل مقايسه نيست و همواره ستايش نسبت 
  .به هر سه، ولي به درجات مختلف صورت مي پذيرد
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در اينجا نيز ما براي هـر يـك از سـه اقنـوم يـك      
هـاي   اي از ساير ويژگـي ويژگي مركزي داريم و هاله 

هـاي  مشترك، اما بـر خـلاف هنـدوئيزم ايـن ويژگـي     
تا حدي نيست كه يك مسيحي را از دو اقنوم  مشترك
  .نياز و غافل كندديگر بي

  
  منظر وجودشناختي -5-2

دارد مقايسه وجودشناسانه اين دو سه گان الزام مي
كه هر شخص الوهي را بـه لحـاظ وجـودي واكـاوي     

ها را  ها و تفاوت هاي وجودي، شباهتنماييم و ريشه 
  .بررسي كنيم

اظ وجود شناسـي، وجـه   پدر به لح :اَب -5-2-1
متعالِ سه گان مسيحي است و لذا رابـط بـين خـداي    
واحد نامتشخص و عالم وجـود اسـت ايـن وسـاطت     

لفظ پـدر  . شودگري مي شامل خلقت، مالكيت و تولي
به طور مشترك هم براي خـداي واحـد و هـم بـراي     

مـأواي پـدر آسـمان    . خداي تثليثي به كار رفته اسـت 
  .است
ه لحـاظ وجودشناسـي كلمـة    پسر ب :ابن -5-2-2

نجات بخش و حضور الهي در خلقت و نماد محبـت  
همـة اختيـارات در   . و شفقت خالق به مخلوق اسـت 

. امور انساني از طرف پدر به پسر تفويض شده اسـت 
تـر، ولـي   بنابراين به لحاظ مرتبتي، پسر در رتبه پـايين 

او . به لحاظ قدرت و اختيار هم مرتبـه بـا پـدر اسـت    
آورد تـا      آسمان را به زمـين مـي  )ت بخشتقدس نجا(
  .زمين را به آسمان باز گرداند)اهل(

هـا، پـاك    يـاريگر انسـان   :روح القدس -5-2-3
و ) تعميـد (كننده آنان، مهياكنندة ايشان بـراي نجـات   

تقـدس بخـشِ جمـع ايشـان، حضـور      . مأمن آنهاست
تقدس آسـمان در زمـين و همـراه، راهنمـا و حـامي      

ارات پسر در زمان غيابش در دست اختي. انسانها است
از ديگر سو، او ياريگر و بشارت بخشِ آمـدن  . اوست

پسر و القا كننـدة روح و نطفـة پسـر در رحـم مـريم      
اوست كه مسيح را در رسالتش قوت و سـلطان  . است

لذا نقش او وساطت بـين پـدر و سـايرين، از    . بخشيد
پس به لحاظ مرتبتي در رتبه . جمله پسر و انسانهاست

تر از پسر است؛ اگر چـه  تر از پدر، ولي نه پايينپايين
ها هم مرتبه با پـدر   به لحاظ اختيارات نسبت به انسان

  .شودو پسر تلقي مي
تـوان تثليــث مسـيحي را بــه لحــاظ   بنـابراين، مــي 

و بـه  ) پـدر در رأس (وجودشناسي مثلـث روبـه بـالا    
  .لحاظ نجات شناختي افقي تلقي نمود

 

  
براهما كـه وجـه مـذكر بـرهمن      :براهما -5-2-4

هـاي سـنتي   است، به لحاظ تاريخي و ريشـه  ) خنثي(
شكلي محض اوليه يا خـداي نامتشـخص   رابط بين بي

لـذا او خـالق و   . گيري جهان يا خلقت اسـت و شكل
شـود، امـا حفاظـت و بازگشـت     مالك جهان تلقي مي

  .خلقت از وظايف او نيست
م ويشنو خـداي مسـلط بـر عـال     :ويشنو -5-2-5

تـوان او را بـا   خلقت است كه در مقايسه با اسلام مي
او نماد معرفت و كشف و شهود . نام رب مقايسه كرد

است و كلام الهي با او مرتبط است و محملِ حركـت  
گانـه او، وجـه نجـات بخـش و     هاي دهحلول. اوست

معرفتي او را از ساير خدايان بيشتر كرده است و هـم  
در نقش كالكي، منجـيِ  اوست كه در ظهور دهم خود 

  .گرددعالم مي
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يكـي  : شيوا دو نقش تركيبـي دارد  :شيوا -5-2-6
نگاهباني، كه از سنت دراويدي منتقـل شـده اسـت و    
ديگري نابودكنندگي كه نقش جلالي و انتقال يافتـه از  

نقش اول او پتانسيل ايفاي . است) رودرا(سنت ودائي 
سـت كـه   دهد ولي نقش دوم انقش ويشنو را به او مي

مكمل نقش براهما و ويشنو اسـت و در نگـاه سـامي    
  .مشابه عمل اسرافيل و عزرائيل است

با توجه به مطالب فوق ،آنچه در مرحلـه نخسـت   
توان گفت، آن است كه خداي پـدر در مسـيحيت   مي

. هاي زيادي با خداي براهما در هندوئيزم دارد شباهت
ن و واسطه با اصل بـي چـو  هر دو ارتباط نزديك و بي
اند و هـر دو متعـال از خلـق    يگانه دارند، هر دو خالق

تفاوت عمده در آن است كـه خـداي   . خويش هستند
پدر تأثير گذاري بيشتري بـر دو اقنـوم ديگـر دارد تـا     
خداي براهما، لذا پرستش خداي پدر به همان نسـبت  

لـذا بـه لحـاظ نجـات شناسـي نقـش       . تر استجدي 
  .بيشتر استخداي پدر در مقايسه با براهما 

از بين ويشنو و شيوا، اين ويشنو است كه به دليل 
نقش نجات بخش از طريق كلام و حلول در آفرينش، 
شباهت بيشتري با اقنوم پسر در مسيحيت را داراست، 
اما اين شباهت بيشـتر كـاركردي اسـت تـا مـاهيتي و      

در مسيحيت، پسر نقش پدر و خلاقيت او را . وجودي
ة او، كمتـر از حيـث تفـاوت    دارد و شخيصت جداگان

نقش، صفات و كاركرد اسـت، بلكـه بيشـتر از حيـث     
مرتبتي است، در حالي كـه تفـاوت نقـش ويشـنو بـا      

حلـول  . براهما بيشتر از حيث صفات و كاركردهاست
گانه و ويشنو براي نجات بشر به صورت اوتارهاي ده

، نقـش او را  )كالكي( خصوصاً در نقشِ ناجيِ آخرين 
ه نجات بخش قوم و آخرين اميد رهايي و با مسيح، ك

است، به طور درخور تـوجهي شـبيه    -Logos–كلمه 

در كاركردهاي نجات بخشانه، ويشـنو در  .نموده است
در تخيل خويش به  خواب است و به طريقي جادويي

پردازد؛ همچنانكه روح القـدس نيـز   نجات بخشي مي
  .نيرويي اسرار آميز وغيبي دارد

سه گان در شكل اولية آنها بـه   عنصر سوم اين دو
ــيكن در    ــدارد، ل ــداني ن ــاهري شــباهت چن لحــاظ ظ
. كاركردهاي ايشان تطهير كنندگي نقش محـوري دارد 

روح القدس با پاك كردن گذشـتة گنـاه آلـود بشـر از     
كنـد و شـيوا از راه   طريق تعميد، شخص را ياري مـي 

دهد دريدن پرده جهل به ناداني و غفلت فرد پايان مي
را با حقيقت وجود آشـنا و از لـوث جهـل پـاك      و او
  .كندمي

ــا آب صــورت    ــد مســيحي ب شــكل اصــلي تعمي
پذيرد و رود گنگ نيز كـه نمـاد طهـارت و پـاكي      مي

تطهير، نقـش اول  . است، از گيسوان شيوا جاري است
روح القدس است، ولي در شيوا نقش اول، نابودگري 

ل شيوا به طور مسـتق . است كه حاصل آن تطهير است
شـود و در ايـن حالـت او خـداي كامـل،      پرستش مي

متعال، همه جا حاضر، قـادر، خـالق، حكـيم، نـاجي،     
ــور و  ــت.... غف ــتش  . اس ــتقلاً پرس ــدس مس روح الق

ها را نقش همة اين) ع(شود، ولي در غياب عيسي نمي
  .نمايدكما بيش ايفا مي

  
  نتيجه

تـوان نتيجـه   ها مـي از بررسي تطبيقي اين سه گان
سه  ه اگر چه وجوه مشترك فراوان در اين دوگرفت ك

 گان وجود دارد، ليكن تطبيق يك

ها امـري نابجـا و   به يك و نظير به نظير اين اقنوم 
-هاي الوهي مطرح شده بـي   تشخص. ناممكن است

هـاي متـافيزيكي   ترديد يكسان نيسـتند، ولـي قرابـت   
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هيچ يـك از ايـن دو سـه گـان     . درخور توجهي دارند
تواننـد  فات الهي يا سـاير الهگـان نمـي   بدون ساير ص

پرستش متافيزيكي اكمل را ايجاد نمايند، لذا در اينجـا  
بحث نظام متافيزيكي نجات بر نظام متافيزيكي كيهاني 

براي مثال، در نظام مسيحي عـلاوه بـر   .ارجحيت دارد
توان نقـش مـريم و رسـولان را در شـاكله     گان مي سه

نظام هنـدويي بايـد   نجات به تثليث اضافه نمود و در 
را ... نقش ساير خدايان مانند گنشه، دورگـا، ننـدي و   

  .نيز لحاظ كرد
استفاده از سه گـان در ايـن دو ديـن، بـر نگـرش      

در ديـن  (كنـد  وحداني و رو به تعاليِ آنها تأكيـد مـي  
هـاي متنـاظر ديگـري، ماننـد سـتوا،       گـان  هندويي، سه

سي و رجس، تمس يا ست، چيت، آنانندا نيز قابل برر
كـاركرد نجـات   ). تطبيق با سه گان ذكر شـده هسـتند  

هاي قابل تـوجهي دارد؛  بخش اين دو سه گان تفاوت
به طوري كـه مسـيحيت هرگـز ايـن سـه اقنـوم را از       
يكديگر جدا نكرده است، ولي در هندوئيزم اين اتفاق 

برهمـا  ) بـه نـدرت  (رخ داده است و ويشنو و شيوا و 
  .اند مستقلاً مورد پرستش شده

هاي الوهي در هر دو نظام در تطور زمـان  تشخص
اند و طيفـي از  هاي مركزي خود فراتر رفته  از ويژگي
ها را كه اشتراكات زيادي با خدايان مجاور آنها  ويژگي

  .اندداده يافته است، به خود اختصاص
  

  پي نوشت ها
گـان مرسـوم اب،    البته تعبير قرآن از تثليث با سه -1

اوت است و معادل اب، ام ابن و روح القدس متف
خداي پدر، خداي مادر يا مريم و خـداي  (و ابن 

و اذ قال االله يا عيسي ابن «باشد مي) پسر يا عيسي
مريم أانت قلت للناس اتخذوني و امي الهين مـن  

وآن هنگام كه خداوند گفت : ترجمه(» ... االله دون
آيا تو به مردم گفتي كه مـن  ! اي عيسي پسر مريم

) را سواي خداوند بـه خـدايي بگيريـد؟    و مادرم
  ).مائده 116(
2- يك سه گان معرفت شناسـانة   وآنندا چيت ،ت س

هندويي است كه بـه ترتيـب بـه معنـاي وجـود،      
 .آگاهي و سعادت است

اگر به كتاب مقـدس نگـاهي گـذرا بينـدازيم، در      -3
تـوان   خوريم كه مـي  تمام آن تنها به دو آيه بر مي

با اين حـال ،  ...تعبير كرد آنها را در مفهوم تثليث 
تواند مبنـاي   اين دو آيه به خودي خودچندان نمي

درآمـدي برالهيـات   ( ".آموزة تثليـث قـرار گيـرد   
 ).319مسيحي، ص

: ويل دورانت در كتـاب تـاريخ خـود مـي گويـد      -4
 "انجيل چهارم از فلسفة يونان مايه گرفته اسـت "
همچنين در دايره المعـارف  ). 259:كتاب مقدس(

فضاي هلني ايـن انجيـل   ) 271ص(س كتاب مقد
بعضي مترجمان معتقدنـد  «: چنين توجيه مي شود

كه مقصود يوحنا تهيـه كـردن نسـخه اي از پيـام     
مسيحيان بوده است تا متفكران يونـاني را تحـت   

احتمالا يوحنا، بيشتر خواننـدگان  ...تأثير قرار دهد
يوناني؛ يعني كساني را كـه در معـرض و تحـت    

» ادي بودند، در نظر داشـته اسـت  تأثير عقايد ارتد
 ).271ص(

خدا انسان شـد تـا   "اشاره به جملة سن ايرنيوس  -5
 .انسان خدا شود
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